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 بحث: اصل در قید چیست؟ رجوع به ماده یا رجوع به هیأت؟

 نویسد:می مرحوم آخوند

القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمهه فه ع علها حهيد قيهد فهلا        اختلاف قد عرفت»

 إشكيد و إع دار أمره ثبوتي بين أع يكوع راجعي إلى الهيئة نحهو الرهرا الأته خر أو الأقهيرع و أع يكهوع     

راجعي إلى الأيدة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ف ع كيع في مقيم الإثبيت مي يعين حيلهه و أنهه راجه     

 1«إلى أيهأي من القواعد العربية فهو و إلا فيلأرج  هو الأصود العألية.

 توضيح:

نیم قید به گردد )چه به نحو شرط متأخر و چه به نحو شرط مقارن( و یا بدااگر بدانیم قید، به هیأت برمی .1

گردد )چه بگوئیم شرط ماده است و لازم التحصیل است و چه بگوئیم شرط ماده است و لازم ماده برمی

 التحصیل نیست( مشکلی نداریم.

دانیم این قید )مثلاً زمان در صوم( شرط هیأت است یا شرط ماده، در این صورت اگر گفتیم امّا اگر نمی .2

-شرط، آن است که شرط ماده یا شرط هیأت باشد، از همان تبعیت میگوید اصل اولی در قواعد عربیه می

 کنیم.

امّا اگر قواعد عربی هم به نفع هیچ طرف نیست، باید سراغ اصول عملیه رفت )استصحاب عدم تکلیف تا  .3

 زمان تحقق شرط(

 

 نویسد:سپس می مرحوم آخوند

رجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد الأيدة في الدوراع بين الرجوع إلى الهيئة أو الأيدة بت و ربأي قيل»

 بوجهين.

أحدهأي أع إطلاق الهيئة يكوع شأوليي كأي في شأود العيم لأفراده ف ع وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق 

يرأل جأي  التقيدير التي يأكن أع يكوع تقديرا له و إطلاق الأيدة يكوع بدليي غير شيمل لفردين في حيلة 

 2 «واحدة.
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 يح:توض

هم قید را  قومدانست ولی روی مبنای بنا بر مبنای خویش، رجوع قید به هیأت را محال می 1مرحوم شیخ] .1

 [گرداند.به ماده برمی

گوید قید به گردد یا به ماده به دو دلیل میدانیم قید به هیأت برمیمرحوم شیخ انصاری، در جایی که نمی .2

 د.مانگردد و هیأت مطلق باقی میماده بر می

یعنی در اکرام العلما، اکرام که ]اطلاق هیأت، شمولی و استغراقی است ولی اطلاق ماده بدلی است  دليل اوّد: .3

شود ولی شود و اگر اکرام اول نشد، بدل آن که اکرام دوّم است واجب میماده است با یک بار محقق می

 [«ديجب في كل حي»وجوب در همه حالات ثابت است مثل اینکه گفته باشد 

تواند شامل آن شود می« اكرم زيداً»هایی کههمه صورت« جأي  التقيدير التي يأكن أع يكوع تقديرا له» .4

گیرد به جز آنجا که شامل آن شود را در برمی« وجوب اكرام زيد»تواندیعنی هر صورت و حالتی که می]

او واجب بود، چنین موردی را  امکان شمول نیست مثل اینکه اگر در جایی اکرام زید واجب نبود یا اهانت

 [آیدگیرد چراکه جمع نقیضین یا جمع ضدین لازم میاطلاق هیأت)یعنی وجوب(، در بر می

وضو قید است. حال اگر « صلّ اع توض ت»توضیح دلیل اول شیخ آن است که: در مثال  گوئيا:مي مي] .1

وب در همه حالات هست هیأت مطلق باشد وجوب قبل از وضو هست و بعد از وضو هم هست. پس وج

ولی اگر ماده مطلق باشد )ماده: نماز(، یک نماز بخوانیم کافی است )اگر نماز با وضو خواندیم کافی است و 

اند. پس اگر نماز بی وضو هم خواندیم کافی است( چراکه افراد مختلف نماز به صورت بدلی واجب شده

گردانیم باید قید را به یکی برگردانیم به ماده برمیاطلاق هیأت شمولی است و اطلاق ماده بدلی. حال که 

 [تواند بدل برای نماز با وضوشود.(اسهل است. )و لذا نماز بی وضو نمی« اطلاق بدلي»چراکه تقیید 
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